
يک مصاحبه منتشر نشده از ابوشهرزادابوشهرزاد قصه گو
ــهرزاد خودمان اول از  ــلام خدمت ابوش ميرزابنويس: س
همه يك تشكر جانانه از شما لازم است به خاطر اين كه 
ــريف آورده بوديد  ــفره دور تش ــا وجودي كه تازه از س ب

دعوت ما را قبول كرديد و...
ابوشهرزاد: سفر دور كجا بود ميرزا جان؟! ما كه هر روز 
ــر را مي ديديم. انگار  ــه بار (با كم و زيادش) همديگ س

دچار توهم شدي.
ــي بگويي اين همه مدت  ــرزا بنويس: يعني مي خواه مي

دورآباد نبودي؟ 
ــهرزاد: خب، بله، بودم ولي... اصلاً حرف را عوض  ابوش

كنيم. 
ــي دقيقاً  ــت؟ يعن ــتي دورآباد كجاس ــس: راس ميرزابنوي
ــاس گرفته اند و  ــت؟ خيلي از خواننده هاي ما تم كجاس
ــفر و گذراندن اوقات فراغت و  ــاني آن جا را براي س نش

تعطيلات تابستان از ما خواسته اند. 
ــت و وقتي تعداد عزيزها زياد مي شود  ـ مهمان عزيز اس
ــاني  ــس عمراً بتوانيد نش ــود. پ ــز اولي ذليل مي ش عزي
دورآباد را از من بگيريد. حالا چون اصرار مي كنيد بهتان 
مي گويم! دورآباد يك جا در همين نزديكي هاست. اصلاً 
ــوراي روستا) داشته  هر جا كه يك كدخدا (تازگي ها ش

باشد و يك نفر كه اسمش مراد و يكي ديگر كه اسمش 
ــا چيزي نزديك  ــمش قربان ي غلام يكي ديگر هم اس

آن جا، مي شود دورآباد. 
ميرزابنويس: منظورت اين است «دورآباد» نماد و تمثيل 

و از اين حرف هاست. 
ابوشهرزاد: نماد و تمثيل دو تا ادَاي مختلفند.

ــي به  ــنيده ايم كه نماد و تمثيل را كس ميرزابنويس: ش
ــتقيم (آشكار) بزند،  كار مي برد كه نتواند حرفش را مس

بترسد، خفقان باشد و...
ــت كه ادا و اطوار  ــهرزاد: نخير، اين جورها هم نيس ابوش

ش ١٢٠
39



ــد. ادا و  ــيدن و خفقان باش در آوردن فقط مال وقت هاي ترس
ــندگان بروند  اطوار درآوردن فوايد ديگري هم دارد كه نويس
ــود و  ــتقيم گويي مي ش ــان. مثلاً باعث پرهيز از مس سراغ ش
ــه ادا و اطوار بيان  ــعار دادن حرف مان را در لفاف ــه جاي ش ب
ــود حرف هاي زيادي را در لايه  ــود حرف هاي زيادي را در لايه كنيم. يا اين كه باعث مي ش كنيم. يا اين كه باعث مي ش
لايه هاي ادا و اطوار جا بدهي و بزني در صورتي كه در راست لايه هاي ادا و اطوار جا بدهي و بزني در صورتي كه در راست 
ــت. به فكر انداختن  ــتقيم صحبت كردن امكانش نيس ــت. به فكر انداختن و مس ــتقيم صحبت كردن امكانش نيس و مس
ــف پيچ و خم هاي ادا و اطوار يكي ديگر  ــف پيچ و خم هاي ادا و اطوار يكي ديگر خواننده و لذت كش خواننده و لذت كش
از سودهاي با ادا و اطوار صحبت كردن است و... اصلاً ببينم از سودهاي با ادا و اطوار صحبت كردن است و... اصلاً ببينم 
توي اين دو صفحه كه جلوي گدا بگذاري قهر مي كند مگر توي اين دو صفحه كه جلوي گدا بگذاري قهر مي كند مگر 
ــورش را درآوريد، خباثت هم  ــمرد. ش ــورش را درآوريد، خباثت هم چندتا دليل مي توان ش ــمرد. ش چندتا دليل مي توان ش

حدي دارد، من از دست...حدي دارد، من از دست...
ميرزابنويس: خب، خب... باشد، ابوشهرزاد جان من با سردبير ميرزابنويس: خب، خب... باشد، ابوشهرزاد جان من با سردبير 
نداشته صحبت مي كنم چند تا صفحه اضافي مي گيرم. اصلاً نداشته صحبت مي كنم چند تا صفحه اضافي مي گيرم. اصلاً 

حرف را عوض كنيم. حرف را عوض كنيم. 
ــريف  ــدا و بقيه بروبچ دورآباد هم تش ــتي قرار بود كدخ ــريف راس ــدا و بقيه بروبچ دورآباد هم تش ــتي قرار بود كدخ راس

بياورند.بياورند.
ــهرزاد: باز هم گفت: آخر توي اين دو صفحه كه جلوي  ابوش
ــوند.  گدا بگذاري قهر مي كند، اين همه آدم چطور جا مي ش

شورش را درآوريد، خساست هم... 
ــراغ  ــس: خب، خب، حرف را عوض كنيم برويم س ميرزابنوي
پرسش بعدي: بعضي شخصيت هاي دورآباد اصلاً كارشان به 

روستايي ها نمي خورد؟ 
ــان به شهر ي ها  ــهري هاي ما كارهايش ــهرزاد: مگر ش ابوش

مي خورد يا روستاهاي ديگر مثل همين نزديك آبادي ها؟ 
ــراغ دارم كه تويش ماهواره نصب  من خودم نزديك آبادي س
ــان مي دهد عين هلو. پير  ــي وان نش ــان مي دهد عين هلو. پير كرده اند؛ اين هوا، فارس ــي وان نش كرده اند؛ اين هوا، فارس
ــن جيگر، اصلاً وقتي همه  ما  ــند عي ــن جيگر، اصلاً وقتي همه  ما و جوانش لباس مي پوش ــند عي و جوانش لباس مي پوش
ــي زندگي مي كنيم كدخدايش هم كدخدا  ــي زندگي مي كنيم كدخدايش هم كدخدا توي دهكده جهان توي دهكده جهان
ــت ديگر اين پرسش هاي عقب مانده چيه  ــت ديگر اين پرسش هاي عقب مانده چيه باراك معروف اس باراك معروف اس

كه مي پرسي؟!
ــش  ــود. اما پرس ــرمنده، ديگر تكرار نمي ش ــش ميرزابنويس: ش ــود. اما پرس ــرمنده، ديگر تكرار نمي ش ميرزابنويس: ش
بعدي: چرا توي دورآباد تلفن همراه زودتر از تلويزيون آمد؟ بعدي: چرا توي دورآباد تلفن همراه زودتر از تلويزيون آمد؟ بعدي: چرا توي دورآباد تلفن همراه زودتر از تلويزيون آمد؟ 
ــهرزاد: سير منطقي مال جايي است كه خودش بسازد و  ــهرزاد: سير منطقي مال جايي است كه خودش بسازد و ابوش ــهرزاد: سير منطقي مال جايي است كه خودش بسازد و ابوش ابوش
خودش استفاده كند نه جايي كه فقط استفاده كند. آن جايي خودش استفاده كند نه جايي كه فقط استفاده كند. آن جايي خودش استفاده كند نه جايي كه فقط استفاده كند. آن جايي 

ــت  ــتفاده كننده اس ــط اس ــت كه فق ــتفاده كننده اس ــط اس ــت كه فق ــتفاده كننده اس ــط اس ــتش بيايد كه فق ــه دس هر چ
استفاده مي كند. استفاده مي كند. 

ــر مي آيد  به نظ ــس:  ــر مي آيد ميرزابنوي به نظ ــس:  ــر مي آيد ميرزابنوي به نظ ــس:  ميرزابنوي
ــا توي دورآباد مثل  ــا توي دورآباد مثل بعضي آدم ه ــا توي دورآباد مثل بعضي آدم ه بعضي آدم ه

ــرون دور آباد  ــا توي بي ــرون دور آباد بعضي آدم ه ــا توي بي ــرون دور آباد بعضي آدم ه ــا توي بي بعضي آدم ه
ــتند. اصلاً نمي خواهي درباره ادا و اطوار  ــتند. اصلاً نمي خواهي درباره ادا و اطوار هس ــتند. اصلاً نمي خواهي درباره ادا و اطوار هس هس

در دورآباد به طور خاص توضيح دهي؟در دورآباد به طور خاص توضيح دهي؟در دورآباد به طور خاص توضيح دهي؟
ابوشهرزاد: خير.

ميرزابنويس: نمي خواهي درباره اين «خير» گفتنت توضيح ميرزابنويس: نمي خواهي درباره اين «خير» گفتنت توضيح ميرزابنويس: نمي خواهي درباره اين «خير» گفتنت توضيح 
دهي؟

ابوشهرزاد: بله.

ميرزابنويس: خوب اگر زحمتي نيست توضيح بده.
ــهرزاد: توضيح اين كه اگر توضيح دهم ديگر خواننده پس چكار كند؟! كشف لايه هاي پنهان داستان  ابوش

به عهده خواننده مشتاق است.
ميرزابنويس: خب... البته فكر كنم توضيحي درباره لايه هاي پنهان،... نه ولش كن. حرف را عوض كنيم.

ابوشهرزاد: موافقم.ابوشهرزاد: موافقم.
ــته اند بالاخره آخر دورآباد چه شد؟ حتي  ــان اظهار داش ــته اند بالاخره آخر دورآباد چه شد؟ حتي ميرزابنويس: خيلي از خوانندگان ما در تماس هايش ــان اظهار داش ميرزابنويس: خيلي از خوانندگان ما در تماس هايش

يكي از خوانندگان پرسيده بود پس چرا آخرش هيچكي با هيچكي ازدواج نكرد؟ يكي از خوانندگان پرسيده بود پس چرا آخرش هيچكي با هيچكي ازدواج نكرد؟ 
ابوشهرزاد: به آن ها توصيه مي كنم كمتر فيلمفارسي و فيلم هندي ببينند.ابوشهرزاد: به آن ها توصيه مي كنم كمتر فيلمفارسي و فيلم هندي ببينند.

ميرزابنويس: خيلي ها معتقدند طنز قصه هاي دورآباد از قصه هاي اين وري سياسي تر بود. نظر شما چيه؟ ميرزابنويس: خيلي ها معتقدند طنز قصه هاي دورآباد از قصه هاي اين وري سياسي تر بود. نظر شما چيه؟ 
ابوشهرزاد: اول اين كه نمي دانم منظورت از اين خيلي ها غير از خودت كس ديگري هم هست يا نه؟! دوم ابوشهرزاد: اول اين كه نمي دانم منظورت از اين خيلي ها غير از خودت كس ديگري هم هست يا نه؟! دوم 

اين كه يك جواب اين است كه شايد هم سياست قصه هاي دورآباد از قصه هاي اين وري طنزتر باشد.اين كه يك جواب اين است كه شايد هم سياست قصه هاي دورآباد از قصه هاي اين وري طنزتر باشد.
ميرزابنويس: يعني چه؟

ابوشهرزاد: يعني سركاري. 
يك جواب به قول بعضي ها با كلاس... سوم اين كه خيالت را راحت كنم. به اعتقاد من طنزي كه سياسي يك جواب به قول بعضي ها با كلاس... سوم اين كه خيالت را راحت كنم. به اعتقاد من طنزي كه سياسي 

نباشد ـ يعني به نوعي با سياست كاري نداشته باشد ـ اصلاً طنز نيست. دلت خنك شد؟!
ــتت درد نكند. جلوي سردبير نداشته، رو سفيدم كردي! اگر موافق باشي حرف را عوض  ــتت درد نكند. جلوي سردبير نداشته، رو سفيدم كردي! اگر موافق باشي حرف را عوض ميرزابنويس: دس ميرزابنويس: دس

نكنيم. پرسش بعدي من در رابطه با جناح هاي سياسي و طنز هاي دورآباد است. به نظر...
ابوشهرزاد: نه ديگر پررو مي شوي. از طرفي هم مي ترسم كار دست خودم بدهم پس حرف را عوض كنيم. 
ميرزابنويس: باشد، خب از دورآباد كه خداحافظي كردي. قبلاً هم از قصه هاي اين وري خداحافظي كردي. 

بعضي ها معتقدند اين آخر كار ابوشهرزاد است و چنته او ديگر خالي شده است...
ابوشهرزاد: اين بعضي ها چقدر شبيه آن خيلي ها در چند پرسش قبل هستند. 

ميرزابنويس: نه، باور كن اين بعضي ها يك نفر ديگر است.
ــت كه با قصه هاي اين وري و بعد هم با  ــهرزاد: به هرحال اين بعضي ها كور خوانده اند! اين مجله اس ابوش
ــان در اين مجله  قصه هاي دورآباد خداحافظي كرد. حتي چند تا از قصه هاي تازه، اين وري بعد از پايان ش
ــان هنوز تصميم  ــه تا ديگر هم دارم آماده مي كنم كه براي چاپ ش ــدند و دو س در جاهاي ديگر چاپ ش
نگرفته ام. در رابطه با بعد از قصه هاي دورآباد هم انشاءا... بعد از چند ماه استراحت و خوردن چند تا چاي 

ديشلمه باز هم ـ تازه نفس تر از قبل ـ برمي گردم.ديشلمه باز هم ـ تازه نفس تر از قبل ـ برمي گردم.
اين مصاحبه ادامه دارد...
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